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مسئولیت روزنامه نگاران 
در عصر پریشانی

موضوع دقیقا از یک سوءتفاهم یا سوءبرداشت آغاز  �
می شود؛ ســوءتفاهمی که  همه فضای روزنامه نگاری 
امــروز ایــران را درنوردیــده و می رود تا حاکم ســپهر 
رســانه ای ایران شــود؛ ســوءتفاهمی که بازیگرانش 
تفــاوت بهره گیری درســت و منطقــی از قابلیت های 
وب و جهــان مجازی با اتکای صــرف و تام و تمام به 
آن را نمی دانند و این گونه می شود که نشریات مکتوب 
به ویــژه روزنامه ها به جای اتکا به گزارش های تولیدی 
و تحلیل های اختصاصی، به محلــی برای عرضه  هر 
آنچه در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی موجود 
اســت، تبدیل  و نقش خبرنــگار و روزنامه نگار در آنها 
به خبربیار و روزی نامه نگار تبدیل می شود و مسئولیت 
روزنامه نگارانــه به آســانی و بی هیــچ دغدغــه ای به 
کناری نهاده می شود. نه اینکه الزاما همه مطالب این 
روزی نامه ها کپی باشد، نه، سرخط ها و جهت گیری ها را 
اینترنت و فضای مجازی تعیین می کند. شاید از همین رو 
هم  هست که دیگر این روزها کمتر نشانی از خلاقیت را 
در برخی مطبوعات می توان دید، کمتر گزارشی خواننده 
را بــه وجد می آورد، کمتر پرداختی روی اخبار دریافتی 
و پوششــی صورت می گیــرد و مطالبی از این دســت 
عموما به شــکل خام و دست نخورده منتشر می شود، 
کمتــر گفت وگویی دل آدم را می برد و کمتر ســرمقاله 
و یادداشتی خواننده را ســر ذوق می آورد! درعوض تا 
دلتان بخواهد اخبار دستِ دوم، گفت وگوهای دم دستی، 
گزارش های توصیفی و نه تحلیلی، ســرمقاله هایی که 
به همه چیز می ماند جز ســرمقاله و یادداشــت هایی 
سردســتی و از همه مهم تر تکرار و تفسیر فیک نیوزها 
در لابه لای صفحات این دســته از روزنامه ها و نشریات 
مکتوب به چشــم می خــورد و این گونه می شــود که 
خواننده می ماند و روزنامه هایی که همه چیز هســتند 
جز حاصل تــلاش تیمی هیئــت تحریریه و شــورای 
نویســندگانش در کنار یک ســردبیری حرفه ای. آماری 
که روز پنجشــنبه ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، اعلام کرد، هم مؤید همین مسئله بود؛ 
او با ارائه نتایج آخرین بررســی ها اعلام کرد  ایران رتبه 
پانزدهــم برخــورداری از تلفن همراه را داراســت، در 
ثبت دامنه، ایران جزء چهار کشــور برتر جهان هســت 
و در ســال ۹۶، ۹۶۸ هــزار ثبت دامنه و در ســال ۹۷، 
یک  میلیون و ۱۱ هزار دامنه در ایران ثبت شــده است، 
ایران ۷۲ میلیون مشترک اینترنت دارد که ۱۲ میلیون و 
۸۰۰ هزار نفر آنها، ثابت هستند، ضریب نفوذ اینترنت، 
۸۸.۸۶ درصد اســت که حدود ۸۳ درصد آن، مربوط 
به موبایل که در پنج ســال به چهار برابر رسیده، گستره 
اینترنت در حال حاضر در همه شهرها ۸۶ درصد و در 
روســتاها ۵۸ درصد داده ها است و... .همه این آمارها 
هم به صورت غیرمســتقیم و هم به صورت مستقیم 
به وضعیت این روزهای ســپهر رسانه ای ایران و برخی 
نشریات مکتوبش مرتبط است؛ وقتی اینترنت تا به این 
حد در جامعه گسترش یافته است، خبرنگاران هم به 
همین نســبت خود را وابســته به آن می بینند و طبعا 
همچون گذشته تلاش خاصی برای «تولید» نمی کنند 
و بدتر از همه اینکه در دام شایعات و خبرهای نادرست 
و غیردقیق و بعضا دروغ فضای مجازی می افتند؛ اتفاقا 
خطای استراتژیک آنها دقیقا در همین موضوع نهفته 
است، وقتی در فضای مجازی «کمیت» جای «کیفیت» 
و «پریشــانی» جای «تمرکز» را می گیرد، روزنامه نگاران 
حرفه ای باید فرصت را مغتنم شمرده و نقش تاریخی 
خــود را به دقت ایفا کننــد و اجازه ندهنــد اصالت و 
درســتی جای خود را به چیز دیگــری دهد.پیش از ما 
بسیار روزنامه نگارانی بوده اند که هم دغدغه، هم سواد 
و هم مسئولیت روزنامه نگارانه داشته اند و در زمانه ما 
هم چنین افرادی هستند. فقط می ماند یک موضوع که 
در گذشــته بود و امروز یا نیســت یا بسیار کم رنگ شده 
است؛ اینکه روزنامه نگاران واقعا «روزنامه نگاری»کنند، 
اتکایشان را فقط به صفحه  مانیتور میز کارشان محدود 
نکنند، دغدغه  کنکاش و کشف حقیقت را داشته باشند 
و از همه مهم تر به دنبال «آزادی» و «آگاهی» با رعایت 
استانداردهای مورد احترام همه  روزنامه نگاران جهان 

باشند. جز این راهی نیست... .
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کارتون خواب

لامبورگینــي چاپي : خانــواده ای درصددند تا یك  �
لامبورگیني را با پرینتر ســه بعدي بسازند؛ لامبورگیني 
اونتــادوري کــه چنان شــبیه واقعي خواهــد بود که 
صاحبان شرکت را شگفت زده کرده است. پسر و پدري 
این پروژه جاه طلبانه را از فوریه ۲۰۱۸، تقریبا دو ســال 
پیش، آغاز کرده اند . مدیر ارشــد بازاریابی خودروهای 
لامبورگینی به رسانه ها گفته است :« وقتي با من تماس 
گرفتند تا ایده را به من اطلاع دهند از تعجب مي لرزیدم؛ 
این تماس مانند این بود که پاپ تماس بگیرد و بگوید 
قرار اســت براي شــام بیاید». پدر خانــواده، بکوس، 
مي گویند : « این شــرکت به آنهــا دو هفته لامبورگیني 
مورد نظر را قرض داده اســت و مي خواهد این ایده را 
با آنها به طور مشترك دنبال کند . این لامبورگیني تقریبا 
۴۶۰،۲۴۷ دلار قیمت دارد. من هر روز ســوار اونتادور 
می شدم و هرگز سخاوت شگفت انگیز آنها را فراموش 
نمي کنم». هرچند شرکت لامبورگینی به شدت مخالف 
کپي کردن اتومبیل های خود اســت، اما از نظر آنها این 
پــروژه ادای احترامي برای یک پروژه اســتیم (علوم ، 

فناوری ، مهندسی و ریاضیات) است .

اتفاق

رسانه

 پژمان موسوى

 تاوان چونترا

 مغز اجتماعى- 97

رشد دستگاه عاطفی مغز ما، اجتماعی شدن در طول 
تکامل نوعی و تکوینی مان را ممکن کرده است. وقتی 
که متولد می شــویم، اولین وسیله برای ارتباط معنادار 
با محیط پیرامونی و عالم انســانی، دســتگاه عاطفی 
نیمه مهیای مغــز ما برای آموختــن و تجربه اندوختن 
اســت. قوه تخیــل، ادراک، عقل و منطــق نیز در طول 
رشد بر پایه دستگاه عاطفی ما شکل  مي گیرد. برخلاف 
قرن ها بــاور عمومی دال بر جدایی بــدن، هیجانات و 
احساســات از منطق و عقل ما، علــم امروز بر این باور 
کهنه خط بطلان می کشــد. اگرچه نظام سرمایه داری 
نوین با تبلیغات گسترده و با کمک تکنولوژی دیجیتالی 
سوار بر باورهای عقب مانده، همچنان مي خواهد به ما 
بقبولاند که احساسات و منطق ما دو سیستم جداگانه 
هســتند. نظام ســرمایه داری با این ترفنــد می خواهد 
اکثریــت جوامــع را اســیر نیازهای اولیــه زندگی نگه 
دارد. ما را عــادت بدهد که به پاداش هــای زودگذر و 
لذت های کــم دوام دل خــوش داریم؛ زیــرا هدف در 
جوامع امروزی، برقراری حاکمیت ســرمایه و کســب 
ســود از راه تولید هرچه بیشتر اســت. در این سیستم، 
نیازهای کاذب مهندسی شده از طریق دستگاه عریض و 
طویل حاکمان نظام سرمایه داری اکثریت جامعه را به 
مصرف گرایی بیشتر سوق می دهد. سرمایه داری امروز 
از تمامی دانســته های مغزپژوهی اجتماعی استفاده 
مي کند تا بــه این هدف برســد. پژوهش هــای جدید 
نشــان مي دهد که مغز ما برای رســیدن به لذت های 
آنــی مي تواند اســیر مدارهای کوتاه و میان بر شــود و 
چنان معتاد این عادت های مخرب شــود که هدف ها و 
آرزوهــای بلندمدت، قوه خیال، تفکر و خلاقیت با تأنی 
انســانی خود را وانهــد و به تدریج دلخوش به مصرف 
نیازهای کاذب ســاخته دست ســرمایه داری شود. در 
نتیجه اکثریت معتاد به دلخوشــی های سهل الوصول 
از تصمیم گیری هــای مهم برای آینده خود و هم نوعان 
خود بازمي مانند و فقط عده ای نخبه وابســته به نظام 
سرمایه داری، سرنوشت اکثریت را تعیین مي کنند. زیرا 
نظام ســرمایه داری برای مصرفی بــار آوردن اکثریت، 
مغز آنهــا را فقط برای لذت از نیازهــای کاذب و گذرا 
بــه گروگان مي گیرد و آنها را با دســت خود در فردیت 

خویشتن به بند مي کشد.
دیوید کــورت رایت، پژوهشــگر کالج هــاوارد، در 
کتاب «عصــر اعتیاد: چگونه عادات بــد تجارت بزرگ 
راه مي اندازنــد» (۲۰۱۹)، به چگونگی بهره برداری این 
نوع ســرمایه داری لیمبیک، در گروگان گیری مدارهای 
کوتاه و ســریع لذت جویــی مغز از طریــق تکنولوژی 
دیجیتال مي پــردازد. او تنها از عصر اعتیاد که بیشــتر 
دامن جوانــان را مي گیرد، صحبــت نمي کند، بلکه از 
عصر اعتیاد مهندسی شــده مي گوید که بعــد از پایان 
جنگ سرد، شروع شده است. هدف سرمایه داری نوین 
به زندان کشــیدن مغزها و معتاد کــردن اکثر آدم های 
مصرف کننده به خوشی های قرضی، اجاره ای و تمکین 
به وسوســه های مدرن اســت. در این میان، گســترش 
مصرف گرایی از غذاهای فوری لذیذ گرفته تا بازی های 
کامپیوتری، گوشی های موبایل و... از طریق اداره جوامع 
ســرمایه داری با تکیه بر ابرماشین های هوشمند انجام 

می شود.

اینترنت قرار بود شــبکه ای ارتباطی بین همه مردم 
جهان ایجاد کند و مایه تعامل و تعاون بین آنها باشــد، 
بساط دیکتاتوری های ریز و درشت را برچیند و به تعمیم 
دموکراســی کمک کند؛ اما چنین نشد و اینترنت نیز در 
اختیار تأمین حوایج سیری ناپذیر غول های تجاری قرار 
گرفت. شــبکه هایی اجتماعی مانند توییتر و فیس بوک 
نیز در جهت تعمیم ســود آوری ســریع و سیری ناپذیر 
ســرمایه، از طریــق ایجــاد نیازهــای کاذب و تقویت 
مدارهــای کوتــاه لذت جویی زود گذر مغــز در اکثریت 
جامعه به کار گرفته شــد. در این میان، بدیهی است که 
جمع آوری و آنالیز اطلاعات کلان از شخصی ترین رفتار 
افراد و فروختن آنها به حاکمان سرمایه داری به منظور 
تقویت پایه های تبعیض و بی عدالتی به کار گرفته شود. 
ســاختن الگوریتم های اطلاعاتی کلان برای پیش بینی 
سیاست گذاری های سود آور در این راستا انجام  مي  شود. 
اگر در چین نظــام امتیاز دهی اجتماعــی برای تعیین 
شــهروندان مورد اعتماد درســت مي شــود، مشخصا 
برای به کنترل گرفتن رفتار مردم است. همین طور تمایل 
به اینترنت ملی در کشــورهایی مانند روسیه و چین و 
دیگر کشورها ، به دلیل تعمیم دموکراسی و گردن نهادن 
به خواســته های متنوع توده های مردم نیســت، بلکه 
هدف کنترل گردش اطلاعات به منظور تأمین حاکمیت 
ســرمایه داری نوین به اشــکال مختلف است. اصول 
حاکمیت جهانی ســرمایه، در تمامی کشورها با کمک 
تکنولوژی دیجیتالی و شبکه های اینترنتی وابسته، فرای 
مذهــب و باور غالب جامعه، خود را با سیاســت های 
محلی منطبق مي کند تا به ســودهای دلخواه برســد. 
وائــل قنیمی، فعال اینترنتی کــه در جریان بهار عربی 
باور داشــت مي توان جامعه مصر را با وجود اینترنت 
و شــبکه های اجتماعی، به آزادی و دموکراسی رساند، 
در اشــتباه بــود. شــبکه های اجتماعــی مي توانند در 
جنبش های اجتماعی با به کار انداختن مدارهای کوتاه و 
سریع هیجانی مغز، توجه و تمرکز را به گروگان گرفته و 
این تحرکات اجتماعی را به سود سرمایه داری به بیراهه 
بکشانند. واکنش سریع و توأم با ترس و خشم ناشی از 
این گروگان گیری هیجانی، نتیجه ای جز برقراری مجدد 
حاکمیــت بی رحمانه تر و قلع و قمــع نیروهای بالقوه 
مقاوم در برابــر بی عدالتی نظام ســرمایه داری حاکم 
نخواهد داشت. در این میان، مبلغان و توسعه دهندگان 
ســرمایه داری نوین با جمــع آوری اطلاعــات کلان از 
نحــوه رفتار آنی و هیجانــی مردم و آنالیــز آنها برای 
سرکوب های مهندسی شده جنبش های آزادی خواهانه 

آینده استفاده مي کنند.
باید هوشیار بود و گول نخورد. تکنولوژی دیجیتالی 
در کنترل غول ســرمایه داری امروز در پی آن اســت که 
توجــه ناآگاه مغز ما را با گرفتار کــردن آن در مدارهای 
کوتاه لــذت و ترس آنی به گروگان بگیرد و ما را در این 
محفظه تنگ زندانی کنــد تا از توانایی های خیال انگیز، 
خلاقانه، اندیشــمندانه و رهایی بخش مغزمان محروم 
شــویم. یاد بگیریم کــه از تکنولــوژی دیجیتالی برای 
اهــداف رهایی بخــش از چنبره ســودجویی ناعادلانه 
نظام ســرمایه داری جهانی استفاده کنیم. البته که این 
مهم آسان نیست. اولین قدم، آگاهی به شرایط موجود 
اســارت در چنبره ســرمایه داری نوین است. پیدا کردن 
راه های مقاومت و مبارزه بســیار ســخت اســت و به 
همــت همگانی و برنامه ریزی طولانی نیــاز دارد؛ باید 
تمامي  پتانســیل های خیال پرور، حافظه ســاز و خلاق 
مغز عاطفی منعطف و مقاوم خود را به کار اندازیم. راه 

دشوار است و مبارزه سنگین.

چگونه سرمایه داری
 مغز ما را به گروگان می گیرد

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 واکنش

از  انتخابــات شــوراي توســعه و حمایــت 
تشــکل هاي مردم نهــاد در تاریــخ ۹۸/۸/۲۹ با 

تلاش وزارت کشور برگزار شد.
این شــورا با ترکیب هشــت نفر از نمایندگان 
دســتگاه هاي دولتي و چهار نفر از تشــکل هاي 
مردم نهاد با انتخاب خودشــان تشکیل مي شود 
و وظایف مهمي، از جمله تعیین سیاســت هاي 
ترویجــي و فرهنگ ســازي مشــارکت اجتماعي 
مردم، هماهنگي، ظرفیت ســازي، ســازماندهي، 
توانمندسازي و تصمیم گیري براي صدور پروانه 
فعالیت براي توســعه تشکل ها و نظارت بر آنها 

را برعهده دارد.
در جریــان برگــزاري انتخابات تشــکل هاي 
کشــوري (ملي) با وجود تلاش هاي انجام شده 
از ســوي وزارت کشــور، فقط حدود ۸۰ تشــکل 
شــرکت داشتند، درحالي که شــنیده شده حدود 

۷۰۰ مؤسسه ملي وجود دارد.
در شرایطي که تشکل هاي مردم نهاد همچنان 
که از عنوانشــان پیداســت بــه مردم نهادبودن، 
به صورت جمعي ســازمان پیداکردن و توسعه 
مشــارکت اجتماعــي متصف هســتند، این عدم 

استقبال امري سؤال برانگیز است.
چرا این مؤسســات از این فرصتــي که براي 
تســهیل و سازماندهي و تحقق اهداف خودشان 

فراهم شده، استفاده نمي کنند؟
چرا در جلسه انتخابات شرکت نمي کنند؟

آیا باور تشکل ها به ضرورت انجام کار جمعي 
و تعامل با دستگاه هاي دولتي متولي و همکاري 

و هم فکري با یکدیگر خدشه دار شده است؟
آیا به شنیده شــدن نظرات و پیشنهاداتشــان 

دچار تردید هستند؟
آیــا انتظارات این تشــکل ها چیــزي بیش از 
حضــور چهار نماینده در این شــوراي اجتماعي 

مربوط به خودشان است؟
آیــا در مورد زمــان، شــیوه و روش برگزاري 

انتخابات نقدي دارند؟
آیا این حضور و مشــارکت را امري تشریفاتي 

تلقي مي کنند؟
بایــد  مردم نهــاد  تشــکل هاي  درحالي کــه 
پاسخ گوي مؤسســان، اعضا، جامعه هدفشان و 
مردم باشــند. باوجوداین در حد انتظار در جلسه 

انتخابات شرکت نمي کنند.
این پرســش ها و دیگر ســؤال ها باید توســط 
ســازمان امور اجتماعي کشــور در میان گذاشته 
شــود و با حضور نمایندگان تشــکل ها، خبرگان 
و کارشناســان مباحث اجتماعي مورد بررســي 
و تجزیه وتحلیــل قرار گیــرد و از نتایج آن براي 
اصلاح فرایندهاي تصمیم گیري اســتفاده شود، 
زیــرا عــدم شــرکت اشــخاص در انتخاباتي که 
موضوع آن از جمله علایق شــخصي آنان است 
و مســتقیما حیات اجتماعي و مســئولیت هاي 
تشــکل ها را تحت تأثیــر قرار مي دهــد، مبحثي 
نیســت که بتوان به ســادگي آن را به فراموشي 

سپرد. 
*عضو هیئت مدیره شبکه ملي 

خیریه هاي حامي ایتام

عدم استقبال سؤال برانگیز 

تلنگر

یکي از وظایف دولت ها اتخاذ سیاست هاي مناسب 
در حوزه هاي مختلف سیاســي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي اســت که نتیجه این سیاست ها باید منجر به 
بالا رفتن شاخص هاي رفاه اجتماعي شود که درنهایت 
این افزایش شاخص هاي رفاه اجتماعي هم باید زمینه 
را براي «به زیســتن اجتماعي» آحاد مردم فراهم کند تا 
از زندگي خود لذت ببرند و کیفیت زندگي شــان به طور 
مســتمر ارتقا یابد و شــاهد وضعیت مطلوب سلامت 
اجتماعي در جامعه باشــیم. یکي از راه هاي تحقق این 
شرایط اتخاذ سیاست هاي مناسب در حوزه هایي است 
که در بالا به آنها اشاره شد و بدون شک نقش پژوهش 
و یافته هــاي پژوهشــي در این زمینــه بي بدیل خواهد 
بود. چهارشــنبه و پنجشنبه گذشــته «اولین جشنواره 
ملي پایان نامه هاي دانشــجویي مســائل و آسیب هاي 
اجتماعــي» ازســوی معاونت فرهنگي و دانشــجویي 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در دانشــگاه مازندران 
برگزار شــد کــه مي تواند آغاز  باشــد. شــرایط موجود 
کشور در حوزه آســیب هاي اجتماعي به گونه اي است 
کــه موجب نگراني جدي در میان مردم شــده اســت؛ 
چرا که دود آســیب هاي اجتماعي به چشــم آنان رفته 
و تأثیــرات منفــي آن را در زندگي و جامعــه دیده اند و 
موضوعي نیســت که بتوان به آساني از کنار آن گذشت؛ 
به همین دلیل ضروري است که در حوزه سیاست گذاري 
اجتماعي به این موضوع توجه جدي تری شود. من فکر 
مي کنم که سیاســت گذاري اجتماعي کاري بس دشوار 
و پیچیده ولي بســیار مهم و ضروري اســت. شناخت 
انــدک مــن از این حــوزه نشــان مي دهد که مــا براي 
سیاســت گذاري اجتماعي مشکلات متعددي داریم که 
به برخي از آنها اشــاره مي کنم. یکي از مشکلات ما در 
حوزه سیاست گذاري اجتماعي این است که بسیاري از 
کســاني که در حوزه اجتماعي سیاست گذارند، باوجود 
اینکه انسان هاي خوبي هستند ولي چند مشکل اساسي 
دارند؛ یکي اینکه دانش تخصصــي حوزه اجتماعي را 
ندارند، دوم فهم دقیقي از سیاســت گذاري اجتماعي و 
فرایند آن ندارند، مشــکل ســوم این است که اطلاعات 
دقیقــي از حوزه اجتماعي ندارنــد و حتي اگر اطلاعات 
را از دیگران بگیرند، تــوان بهره گیري از این اطلاعات را 
براي سیاســت گذاري مناســب ندارند و مشکل چهارم 
اینکــه دغدغه   اجتماعــي را ندارند. پنجــم، پیچیدگي 
مســائل و آســیب هاي اجتماعي و نوظهور بودن آنها 
به دلیل ســیال بودن موضوعات اجتماعي است. ششم، 
غفلت از آینده نگري و آیند پژوهشي در حوزه اجتماعي 

سبب شــده تا بسیاري از سیاست گذاري هاي انجام شده 
اثر بخش نباشــند. هفتمین مشــکل هم این اســت که 
به طور کلي امر اجتماعي در سیاســت گذاري های کشور 
در پایین تریــن اولویت ها قــرار دارد. تأملي بر اینکه چرا 
دچار چنین شــرایط نگران کننده اي در حوزه مســائل و 
آســیب هاي اجتماعي شــدیم، به گونه اي به اصطلاح 
«داد همــه را درآورده اســت»، نشــان مي دهــد کــه 
سیاست گذاري هاي ناکارآمد و سکوت در سیاست گذاري 
در مقاطعي در حوزه اجتماعي یا بي توجهي به تأثیرات 
سیاســت هاي دیگــر بر حــوزه امور اجتماعــي و عدم 
تدوین پیوست هاي اجتماعي و فرهنگي از جمله دلایل 
این وضعیت غیرقابل قبول هســتند. در چنین شرایطي 
بهره گیري از یافته هاي پژوهشــي مي تواند یک فرصت 
ارزشــمند براي سیاســت گذاري هاي مناسب باشد که 
در ایــن زمینه بدون شــک نقش دانشــگاه ها مي تواند 
بســیار مهم باشد. معمولا انتظار مي رود که دانشگاه ها 
و مراکز علمي و پژوهشــي پاســخ گوي نیاز هاي جامعه 
در عرصه هاي مختلف سیاســت گذاري باشند. البته در 
درون دانشگاه علاوه بر اســتادان گران قدر، دانشجویان 
مقاطع تحصیلات تکمیلــي، به ویژه مقطع دکترا را هم 
باید درنظر داشت. ظرفیتي که اگر درست استفاده شود 
مي تواند به همراه اســتادان راهنما و مشاور، به بخشي 
از این نیاز هاي بحق جامعه پاســخ دهد. در این راستا، 
پژوهشي هاي دانشجویي و به ویژه رساله هاي دکترا، باید 
به سمت سیاســت گذاري اجتماعي در حوزه مسائل و 
آسیب هاي اجتماعي بیشــتر سوق پیدا کند. تحقق این 
امر مســتلزم این است که در تمام رشته هاي تحصیلي 
مقاطع تحصیلات تکمیلي، به ویژه مقطع دکترا، دانش و 
فنون سیاست گذاري آموزش داده شود، استادان راهنما 
و مشــاور هم از این دانش بهره لازم را داشــته باشند تا 
بتوانند راهنمایي های مفیدی به دانشجویان ارائه دهند. 
همچنین دانشگاه ها در تعامل به دستگاه هاي اجرائي و 
سیاست گذار متناسب با نیاز جامعه پژوهش ها را انجام 
دهند و رساله هاي دانشجویان را به این موضوعات مورد 
نیاز جامعه، سوق دهند. متأسفانه بسیاري از دانشگاه ها 
و دســتگاه هاي اجرائــي اعتقــادي جدي بــه جایگاه 
پژوهش در سیاست گذاري اجتماعي ندارند و پژوهش 
را بیشتر براي بازگشــت ندادن بودجه انجام مي دهند یا 
براي قراردادن در ویترین ها و نمایش و دانشجویان هم 
بــراي اخذ نمره. من فکر مي کنم همــه اینها هدر دادن 
منابع و فرصت هاي ارزشمند است که ظلم به جامعه 
پژوهشگران و دانشجویان و از همه مهم  تر مردم است. 
اقــدام معاونت فرهنگــي و دانشــجویي وزارت علوم 
تحقیقات و فناوري را باید به فال نیک گرفت که استمرار 
آن در ســال هاي بعد (حداقل دو سال یک بار) مي تواند 
کمک شــایاني به عرصه سیاســت گذاري اجتماعي در 

حوزه هاي مختلف باشد.

سیاست گذارى اجتماعى و الزامات آن

روزهای برفی کولبرها 

چــرا باید نوجوانــان و جوانان کولبــری کنند، 
آن هم در شــرایطی سخت که جانشــان را برای 
یــک لقمــه نان بــه خطــر بیندازند؟ این ســؤال 
هر یک از ماســت. چرا در  کشوری که سرمایه دارد 
و به اصطلاح ســرمایه های زیرزمینی و ملی دارد، 
نان درآوردن باید سخت باشــد؟ چرا باید فرزندان 
پاک این ســرزمین راه هــای پرخطــری را بروند و 
خودشــان را به خطر بیندازند؟ دردآور است و کار 
ســاده ای هم نیســت. این کاری که اینها می کنند؛ 
کولبری کار روزانه اینها شــده اســت و هر روز هم 
هســتند کسانی که دچار دردسرهایی می شوند که 
مــا از آن بی خبریم و گاهی نیز یکی فوت می کند و 
خانواده ای چنین برخوردهایی می کند و با انتشــار 
عکس و برگزاری مراســم مــردم را آگاه می کند. 
این در حالی اســت کــه اینها در تیررس مســائل 
و برخوردهــای مرزی هســتند و گاهــی زخمی و 
کشــته می شــوند. چرا باید چنین اتفاقاتی بیفتد؟ 
این پرسشــی اســت که باید بارهــا از خودمان و 
مســئولانمان داشته باشــیم که در نهایت بتوانیم 
پاســخی برایش پیدا کنیم. نمی شود چشم بست 
روی اینکه این جوان ها چرا باید به هر دلیلی کشته 
شــوند؟ باید دید این جوان هــا چه می خواهند؟ و 
چرا نباید کاری برایشــان درست شود؟   درصدی 
از همیــن جوان های کشــورمان از ایران مهاجرت 
می کنند. خودم یک بار در ســفری خــارج از ایران 
بودم و می دیدم که این جوان ها با چه ســختی ای 
خود را به آنجا می رسانند و آن وقت آیا بپذیرندشان 
و در اردوگاه و کمپ مهاجــران اقامت کنند برای 
چندســال که بعدها بتوانند در همان کشور ساکن 
شــوند؟ نمی شود گفت که تقصیر خودشان است، 
چــون برخی می گویند چــرا نمی مانند و همین جا 
کار نمی کننــد؟ درحالی که باید پرســید که اگر کار 

بود، حتما نمی رفتند؟!

هــر روز هم در مترو کودکانــي را می بینیم که 
این بچه ها از کردســتان و جنــوب می آیند، همه 
این بچه ها با لهجه شیرینشــان چیزی می فروشند 
یا آوازی می خوانند؛ یعنــی کار مفیدی هم انجام 
نمی دهند و خرده پولی هم بیشــتر دستگیرشــان 
نمی شــود، اما همه اینها برای یــک لقمه نان به 
تهران آمده انــد. تازه بعد از اینکه پایشــان گرفت 
و جوان تر شــدند، باید در همان مسیرهای سخت 
کولبری کنند؛ یعنی در خانواده ها همه، فرزندشان 
را برای چنین کار سختی آماده می کنند، چون غیر 
از ایــن هم کاری از دستشــان برنمی آیــد. ما الان 
مشــکل تولید و کشــاورزی داریم و اگر کارخانه ها 
فعال تر باشــند، اینها جذب آنجا می شــوند و اگر 
کشــاورزی فعال تر باشــد، اینها می تواننــد با کار 

کشاورزی خود را تأمین کنند.
بنابراین اینهــا مجبورند برای یک لقمه نان تن 
به هر کار ســختی بدهند. پس گرســنگی هست 
و اینها بایــد این راه های دراز پــر از برف را بروند. 
اینها با جانشــان بازی می کنند و باید با مشقت کار 
کنند. باید آن قدر بگوییم کــه چاره اش را بیابیم و 
نمی شــود برای حل آن کارهای مسکن انجام داد؛ 
برای مثال بین راه پناهگاه ســاخت که اینها چای 
بخورند و خودشــان را گرم کنند یــا لباس گرم تن 
اینها کنند. شاید من شوخی می کنم، اما نمی شود 
فقط هیجانی شــد و باید علاوه بــر اینکه عواطفی 
هم باشــد و نســبت به این مســائل دلسوزی هم 
کرد، امــا در کنارش نیاز به تعقل هم هســت که 
بشــود راهکار مؤثری را برای حل وفصل این همه 
بی کاری پیدا کرد. درواقع باید برنامه ریزی ای باشد 
و همه قانون مدار   باشــیم و بر اساس قوانین بشود 
ســرمایه های ملی را در این جهت به کار بیندازند 
و برنامه هایی پیوســته برایش باشد و هر روز بدتر 
از این نشــود و امیدوارم چنین نباشــد و با هم کار 
سازنده ای کنیم و کشــورمان را با همدیگر بسازیم 

که شاهد چنین بلایایی نباشیم.
به هرروی می دانیم که کولبری کار نامشروعی 
است؛ درست مثل همین راننده هایی که در تهران 
بی قاعده مسافرکشــی می کننــد و گران تر از نرخ 
معمــول کرایه نیــز می گیرند، چون به نظرشــان 
بنزیــن گران شــده، هرچقدر بخواهنــد می توانند 
کرایــه بگیرند و وقتی صدایمــان هم درمی آید به 
خود می گوییم ناچارند و باید نان زن و بچه شان را 
به خانه ببرند. بنابراین فعلا پذیرفته ایم که کولبرها 
هم باشند که بتوانند نان بخورند، اما باید برایشان 
آن قدر فکر اساســی کــرد که از ایــن حال وهوای 
دردناک بیــرون بیایند و همه کار درســت و مفید 
انجام دهند. همین طوری هم نمی شود فقط برای 
اینها گریه کرد و نمی شــود هیجان زده شد و حتی 
تصمیم غیرمعقول و خشــک هم برایشان گرفت 
که نباید اینها باشــند و بگیروببند راه انداخت. باید 
مطالبه کرد و پرسید که درواقع بشود کاری مثبت 
و درســت برای تأمین زندگی کولبرها پیدا کرد. به 
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